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در بوديسم 
در بوديسم 

 بوديسم وجودِ "خودِ ابدى" را كه از يك زندگى به زندگى ديگر ره مى پيمايد، انكار مى كند  و معتقد است  تصور   وجود 
يك ”خودِ زنده " ( existing self)  تنها از طريق تجمع پنج بخش هستى ساز- اسكندها- به دست مى آيد.  اين پنچ بخش 

مداوماً در حال ايجاد شدن بوده و داراى ارتباطى كاربردى  وعلت و معلولى مى باشند:
1. روپه: ماديت يا شكل 

2. ويدنا: احساس كه از راه ارگان هاى حسى بدن برانگيخته مى گردند  
3. سنا: ادراك يا فراگرد طبقه بندى و قضاوت در مورد تجارب زندگى

4. سنكاره: ساختارهاى ذهنى، نيروهايى كه فعاليت روحى فرد را سبب مى شوند 
5. ونيانه: دانستگى، احساس آگاهى از موضوع حسى يا ذهنى.

اسكندها داراى جوهرى جاودانه يا "خود" نمى باشند، ابدى نيستند وهمواره در تغييرند، اما بنا به دستور قانون كارما، تناسخ 
امرى اجتناب ناپذير مى نمايد. هنگامى كه در مورد تفاوت هاى بين انسان ها درطول عمر از بودا سؤال شد، چنين گفت:

ــت و با او شكل مى گيرد.تو گويى آن ها قوم و خويش وى  ــت. او وارث عمل خويش اس "اى جوان، كردار آدمى متعلق به اوس
مى گردند و همواره او را همراهى مى نمايند. به خاطر دار كه اين  كردار توست كه تو را خوار نموده و يا بزرگ مى دارد."

بنابراين اگر" خودِ" واقعى در ميان نيست، چه كسى نتيجة اعمال فرد را در طول زندگى درو مى كند؟
بودا مى گويد كه تنها كارما از يك زندگى گذر نموده و به ديگرى ره مى سپارد. براى توضيح اين گذار، وى از نور شمع سخن 
ــده بدون آن كه  ازخود جوهرى نورانى داشته باشد. به همين شكل تولد و زايش مجدد   ــمع ديگرى گرفته ش مى گويد كه از ش

بدون انتقال "خود" از يك بدن به ديگرى اتفاق مى افتد. ارتباط زندگى كنونى و بعدى داراى ربطى علىّ و سببى است.
 در گارلند سوترا چنين مى خوانيم:

" بنابرآن چه مى كنند، عقوبت مى بينند؛ و او كه مى كند، از خود وجودى ندارد؛ بودا چنين مى آموزد."
كتاب مردگان تيبتان  نقل قول هاى گوناگونى را از تجارب حاصله در باردو (bardo)- موقعيت ميانى دو زندگى جسمانى- 
ــته اى از خصوصيات فردى خود را پس از مرگ حفظ مى كند." اگرچه در اين صورت  ــته دس ــازد: "فردِ درگذش مطرح مى س

ترجمه: ياسمين الخنساءمنبع: اينترنت
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ــع بعد ازمرگ باقى  ــنى نمى توان گفت آن چه در واق به روش
مى ماند چيست؟ اما در اين كتاب از يك "جسم معنوى" سخن 
ــاهدات و رويدادهاى پس ازمرگ  ــت كه مش به ميان آمده اس

نمى تواند به آن آسيبى برساند:
ــو" را لمس كردى،  ــى كه پس از مرگ آن " ديدِ ن "هنگام

ــمى  ــده، و هيچ باك مكن، كه تو را جس ــه خود راه م ــرس ب ت
معنوى است از شعور. نمى ميرد حتى اگر دست به كشتن آن 
رود و يا منقطع گردد. زيرا در حقيقت تو صورت ذاتى و شكل 
ــتى؛  پس تو را ناشادى  ــتى) هس طبيعى "نه-خود" (فنا ونيس
ــرگ، از نيروى فطرى  ــت. خدايان م از مصدوميت  دليلى نيس

معرفت تو برخاسته اند و آنان را در اصلْ ذاتى نيست."  
بنا بر آيين بودا، شرايط فردِ درگذشته  پس از مرگ هرچه 
ــخصى او، قبل از تولد از بين  ــتة نهشتى ش ــد، آن هس كه باش

ــت تا به  ــى رود، لذا عنصر روحى- ذهنى وجود نخواهد داش م
ــى بعدى راه يابد. فردِ تازه وارد هيچ خاطره اى از زندگى  زندگ
ــفارش به قلمرو باردو ندارد.نكتة مهم ديگر  ــتة خود و اسَ گذش
ــرد مجدداً در  ــيار به ندرت امكان دارد كه ف ــت كه بس آن اس
قالب انسانى به اين جهان بازگردد. بودا در چيگالا سوتا چنين 

مى آموزد:
ــتان راهب من، گمان كنيد اين زمين پهناور سراسر  "دوس

ــد. مردى يوغى را كه يك سوراخ دارد  ــتر آب خفته باش دربس
ــد و باد غرب  ــرق آن را به غرب بران ــاب كند. باد ش درآن پرت
ــمال آن را به جنوب  ــرق روانه سازد. باد ش ــمت ش آن را به س
ــمال كوچش دهد. لاك پشت  ــتد و بادى از جنوب به ش بفرس
ــى گذراند كه هر  ــن تلاطم روزگار م ــى كورى نيز در اي درياي
ــال به سطح آب مى آيد. اكنون به من بگوييد: آيا  چند صد س
ــت دريايى كور كه هر چند صد سال به سطح آب  آن لاك پش
ــرك مى كشد، به آن يوغ با يك سوراخ دست خواهد يافت؟  س
ــت داستان  اين  تنها يك تصادف نادر خواهد بود. همچنين اس
ــانى پس ازمرگ؛ و چنين است  ــتيابى دوباره به قالب انس دس
ــطوره اى  سانسكريت  امكان ظهور مجدد يك تاثاگاتا (واژة اس

بودا) آن چنان بيدار و دانا در جهان ناسوت."
ــتيابى به  ــا اگر به اندازه گيرى احتمال دس ــا اين گفته ه ب
قالب انسانى  پس از مرگ بپردازيم و سطح "اين زمين پهناور" 
ــاحت هند بپنداريم، مى توان نتيجه گرفت شانس  را تنها مس
ــال (5 با 16 صفر)  وقوع آن يك در دورة زمانى 5 در 1016 س

مى باشد. اين عدد 5 ميليون بار از عمر دنيا بيشتر است.

"تولد مبـدأ نيسـت و مرگ نيـز پايان 
راه. وجـود لايتناهـى اسـت و چرخـه 
اى كـه نقطة آغـاز ندارد.مرگ هسـت، 
زندگى هست، هر آمدنى را رفتنى لازم.

"تولد مبـدأ نيسـت و مرگ نيـز پايان 
خ ا ا لا ا

اى كـه نقطة آغـاز ندارد.مرگ هسـت، 
زندگى هست، هر آمدنى را رفتنى لازم.



تناسخ در دائوئيسم
ــت بعد از قرن ششم قبل از ميلاد در مكتب دائو ظهور كرده باشد زيرا كه از آن در پند آموزهاى  ــخ مى بايس مفهوم تناس
دائو- دِچينگ به ندرت سخن به ميان آمده است. اگرچه به وضوح نمى توان دريافت كه چه چيزى تناسخ مى كند، عنصرى 

اين راه را مى پيمايد. در مهم ترين كتاب آسمانى دائو- چانگ دزو، قرن چهارم قبل از ميلاد- چنين آمده است:
"تولد مبدأ نيست و مرگ نيز پايان راه. وجود لايتناهى است و چرخه اى كه نقطة آغاز ندارد.مرگ هست، زندگى هست، 

هر آمدنى را رفتنى لازم. از هر كدام مى گذرى و صورت آن را نمى بينى، كه دروازة خداوند است".

اما تناسخ مدرن با آن چه كه در مذاهب شرقى 
مطرح بود، تفاوت هاى اصولى فراوانى دارد.
قى 
رد.

اما
مط

تناسخ در تفكر مدرن 

ــان نهادن برخى  ــطى از آن براى  بني ــد. در قرون وس ــخ به اروپا معناى آن دگرگون ش ــرقى تناس ــا ورود مفهوم ش ب
ــم كسب كرده بودند- استفاده شد.  ــم و كاتاريزم- كه خود اين مفهوم را از نئو- پلاتونيس مكتب هاى پنهان مانند هرمتيس
ــانى درغرب، موجى از استقبال و پذيرش  تناسخ بروز  ــايى طبيعت و ماهيت انس با آغاز قرن 19و ظهور عرفان وعلم شناس
ــترة قبول آن در  ــيدند وجنبش "عصر جديد" به راه افتاد و نتيجتاً گس ــرقى از راه رس كرد. پس از آن معلمان مذهبى ش

جامعة كنونى فراخ تر گرديد. 
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ــرقى مطرح بود، تفاوت هاى اصولى فراوانى دارد. ديگر تناسخ  ــخ مدرن با آن چه كه در مذاهب ش اما تناس
زحمت و شكنجه اى نيست كه انسان به هر قيمتى و با از بين بردن فرديتّ خود از آن رهايى جويد، بلكه "عصر 
ــطوح متعالى تر آگاهى روحانى مى داند. در نتيجه، آن چه  ــر به سوى س ــرفت غايى روح بش جديد" آن را پيش
كه تناسخ مى كند، عنصرِغيرِ فردى ِ آتمان نيست، بلكه موجوديتى است كه "روح" نام دارد؛ موجوديتى كه از 
ــود. اين دگرگونى مشخصاً از تمايل به  ــان حفاظت كرده و به زندگى بعد منتقل مى ش ويژگى هاى فرديت انس
ــان صحّه مى گذارد، سرچشمه مى گيرد. درحالى  ــخ و نوع تفكر غربى كه بر "فرديتّ"  انس انطباق مفهوم تناس
كه بنا بر مفهوم شرقى آن، عنصر فردى نمى تواند در طول زندگى سفر كند.  عقيده به تناسخ  آتمان تصورى 

بسيار انتزاعى بود، در حالى كه غرب به مدل معتدل ترى نياز داشت    
 آن چه گذشت، نگاهى بود اجمالى به مفهوم تناسخ در برخى عقايد مذاهب شرق: برهمن ها، اوپانيشادها، 

هندوييسم، بوديسم و تائوئيسم .
اسفار پى در پى و گونه گون انسان به اين جهان خاكى از پيچيده ترين تفكراتى است كه در قرن ها قبل 

پايى آشكار و شگرف در معنويت عصر جديد نيز برجاى گذاشته است.  از ميلاد مسيح ريشه داشته و ردِّ
معانى وانگارهاى بس متفاوتى از تناسخ و چگونگى آن  در مذاهب بزرگ دنيا مطرح گرديده است. انباشتگاه 
كردار بشر، گاه پروشا، آتمان- برهمن، گاه خود، و زمانى روح نام گرفته است كه در طول زمان ها و حيات ها 
ــت نمود، ثمرة  ــيارى مى دهد؛ اما آن چه را  كه مى توان برداش ره مى پيمايد، مى آيد و مى رود و بذرهاى بس

آن است. ثمره اى كه بنى آدم را به دستيابى به آن چه كمالش ناميده اند سوق مى دهد.

شدم نامى  و  ــردم  م جــمــادى  از 
شدم  آدم  و  حيوانى  از  ـــردم  مُ
بشر  از  بــمــيــرم  ــر  ــگ دي حملة 
جو ز  جستن  بايدم  هم  ملك  وز 
شوم پـــران  ملك  از  ديــگــر  ــار  ب
ارغنون چون  عدم  گردم  عدم  پس 

زدم سر  حيوان  به  ــردم  مُ نما  وز 
شدم كم  مردن  ز  كى  ترسم  چه  پس 
پر و  ــال  ب مــلائــك  از  ـــرآرم  ب ــا  ت

وجــهــهُ  الاّ  ــك  ــال ه  ٍ ــئ  ش كـــلُّ 
شوم آن  نــايــد  ــم  وه در  آنــچــه 
ــون ــع ــه راج ــي گــويــدم انـّـــا ال
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